قرار نبود چنین شود؟
وقتی خود اراده کرده ای
که سفره را برچینی

و فقر را فخر خویشتن کنی

خواهر توأمان سرنوشت

توقعی بی جا
از هندسه ای گیجاگیج

زادهء همآمیزش احتمال و آرزو 

وقتی زمین نمی داند

چرا به گرد خورشید می گردد

چه ابتذال عمیقی

که در آن انتهای تاریک

کسی نشسته باشد 

و چون برآید

جهان از فرط کسالت

به سرفه بیفتد
فرجی در انتظار؟
گردشی بیهوده
 بر عکس عقربهء ساعت

بر گرد خانه ای که

از خالی بودن به پوچی رسیده است

نه

خدا هم مطمئن نیست

که فردا چه پیش خواهد آمد.

062823
